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Abstract 

This article examines the relationship between phonetic elements and meaning in 

Dashti and Mahur Āvāz-es (songs) from Abdollah Davami’s Vocal Radif. Its 

purpose is to identify the effective articulatory phonetic elements and how they are 

used in the phonetic chain of Āvāz-es. Here, we have studied phonetic elements 

such as pitch, vowel lengthening, rhythm, and elements such as silence and syllable 

type in each Āvāz. The results showed that the phonetic structures of the Gūše –s 

(melodic modes), like phonetic structures of sentences of languages, follow fixed 

and predetermined patterns, and the occurrence of the phonetic elements, with a 

certain quality and in the positions determined by the melodic structure of Gūše -s, 

triggered transmitting and stimulating a sense and a meaning in the listener and 

reinforcing poetry. As, Dashti in comparison with Mahur induces a sense of sadness 

to the listener by using more falling pitch, maintaining the pitch proceeding in the 

syllable realm, more dramatic use of silence, the desire to use longer silences, the 

extensive use of vowel lengthening, the lower speed of its Gūše-s and as a result, the 

slower rhythm of its Gūše-s. 
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  چكيده
ي، شـناخت  زبـان عناصر آوايي و معنا در موسـيقي آوازي از منظـر    ةاين مقاله به بررسي رابط

 آوازي اسـتاد عبـداالله  فتـه از رديـف   برگر »ماهور«و  »دشتي«آواز  ةنموندو  ةمبناي مقايسبر

پرداخته است. هدف از اين پژوهش تشخيص عناصر آوايي (توليدي) تأثيرگـذار و   ،دوامي
انتقال هرچه بهتر حس هر آواز و  هدف باآوايي آوازها  ةزنجيرها در  استفاده از آن چگونگي

توليدي آوايي هاي  مشخصهجا  اين . درهاست  گوشهدر ساختمان  شده استفادهمضامين اشعار 
 و عناصــري ماننــد ســكوت و نــوع هجــا را در هــر آواز ،ماننــد زيروبمــي، كشــش، وزن

، هماننـد سـاختمان   هـا  گوشـه نتايج نشان داد كه ساختمان آوايي  .ايم دادهي قرار بررسمورد
و رخـداد  كننـد   مـي شـده تبعيـت    در زبان، از الگوهايي ثابت و ازپيش تعيينها  جملهآوايي 

شـده در سـاختار ملوديـك گوشـه،      تعيـين هاي  جايگاهيتي خاص و در عناصر آوايي، با كيف
باعث انتقال و برانگيختن حس و معنـاي خـاص در شـنونده و تقويـت مضـامين شـعري       

از زيروبمـي   تـر  بـيش  ةاستفادبا  »ماهور«آواز دشتي در مقايسه با آواز  كه يطور به ،شوند مي
تر از عنصر سكوت و تمايل به گير چشم ةاستفادهجا،  ةگسترافتان، حفظ روند زيروبمي در 

ملودي تر   پايين، سرعت اي واكهفراوان از كشش  بردن بهره، تر هاي طولاني سكوتاستفاده از 
 . كند ميحس اندوه را به شنونده القا ها  گوشهو درنتيجه وزن و ريتم كندتر  ،ها  گوشه
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  مقدمه .1
 منظـور  بهو موسيقي است كه شناسي  هاي زبان حوزهدر  اي بينارشتهرو پژوهشي ِ پيش ةنوشت
عناصر آوايي كلام در انتقال احساسات و عواطف در آواز آفريني  نقشبردن به چگونگي  پي

 ـاز ابزارهاي  بردن بهرهتا با  است دهيكوشو  است درآمدهتحرير  ةرشت بهايراني  شـناختي    انزب
پردازان بزرگ از  پرده از راز چگونگي انتقال معنا در موسيقي آوازي بردارد. فلاسفه و نظريه

آوايـي  هـاي    مشخصـه ي موسـيقي را نهفتـه در   بخش حالتديرباز قدرت بيان مفاهيم و توان 
است و ماهيت موسـيقي   موسيقي صوت ةدهند ليتشك ةماد جاكه ازآن. اند  دانستهآواهاي آن 

توان   ميو آهنگين اصوات در يك شبكه و نظام صوتي، مند  قاعدهچيزي نيست مگر چينش 
آوايـي آواهـا هماننـد درنـگ،     هاي  كيفيتو ها  ويژگيموسيقي  ةقطعمتصور بود كه در يك 

با پيروي از الگويي مـدون در انتقـال    هركداموانند ت ميو...  ،كشش، شدت، طنين، زيروبمي
  .كنندنا و حسي خاص در شنونده نقشي اساسي ايفا مع

كه با كلام پيوندي ناگسستني دارد و قدرت تأثيرگـذاري   جهت  آن ازموسيقي آوازي را 
هـاي   كيفيـت و ها  دار مشخصه وام ،مفاهيم نهفته در شعر و موسيقي يالقادر بيان و  ،را خود

در  اي بينارشـته گزينـه بـراي پژوهشـي    تـرين   تـوان مناسـب   مـي آوايي آواهاي زباني است، 
  آورد. شمار بهو موسيقي شناسي  زبانهاي  حوزه

از سوي اهل  »دشتي«بودن آواز انگيز غمبر حزين و  ديتأك به باتوجهتا كوشد  مياين مقاله 
؛ 253: 1384 (ميلر »ماهور«آوربودن آواز  مسرت وانگيز   طرب ،)144: 1385موسيقي (خالقي 

بـرروي   شـده  انجـام ميـداني    تكيه بر نتايج حاصل از يك پژوهش و با )146: 1386فرهت 
به شـنونده   شده منتقلنوع حس درمورد  1388در سال دانشجويان پسر كوي دانشگاه تهران 

 ـبه دو  دادن گوشاثر بر و  »دشـتي «بـودن آواز  انگيز غـم  كـه  »مـاهور «و  »دشـتي «آواز  ةنمون
چگونگي ايفاي نقش عناصر آوايي )، 144: 1388(عزيزيان  كردرا تأييد  »ماهور«بودن  مفرح

و سكوت را در انتقال معنا (عواطـف و احساسـات) در دو    ،توليدي مانند زيروبمي، كشش
شدن در هر آواز  خواندهموردبررسي بكاود و تركيب هجايي اشعار مناسب براي  آوازِ ةنمون

  بگذراند.  نظر از شده يسبررعناصر  به باتوجهو پيرو آن ريتم و سرعت هريك را 
  

  پژوهش ةپيشين .2

موردتوجـه بسـياري از فلاسـفه،     بـين موسـيقي و معنـا    ةرابط ـ دور همـواره هاي   گذشتهاز 
آمده در در تحرير بهمشاهدات ترين  كهنو فيلسوفان زبان بوده است. برخي از  ،دانان موسيقي
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. بيش اند آوردهميان  به سخن ر احساسات و عواطف آدميدتأثيرگذاري موسيقي  اين زمينه از
ادعـا كـرد كـه     )The Republic( جمهـوري ) در كتـاب  Platoسال پيش افلاطون ( دوهزاراز 

. وي بر ايـن بـاور بـود كـه ايـن تـأثير       انگيزند برميعواطف مختلفي را در انسان ها  ملودي
. تأثيرگذار باشدبر گسترش انواع اخلاقيات در جامعه تواند  ميچنان عميق است كه حتي  آن
خاصـي از موسـيقي وضـع كنـد     هـاي   گونهبر اجراي هايي  محدوديتجامعه بايد  ،رو نيازا
)Holloway 2001.(  ،زيادي در داخـل و  گران  پژوهشاخير،  ةچند ده ژهيو بهدر قرن معاصر

گـذاري  اثرخارج از ايران از منظرهاي مختلف به بررسي معنا در موسـيقي و ميـزان و نـوع    
هـا   تـرين آن  مهمبه  اختصار بهكه درادامه اند  پرداختهموسيقي بر خلقيات و احساسات آدمي 

  .شود  ميپرداخته 
  

  هاي ايراني پژوهش 1.2
بـوده اسـت و   دانـان   موسـيقي فلاسفه و  موردتوجهمعنا و موسيقي  ةدر ايران از ديرباز رابط

 شده عرضهده و نوع موسيقي بين احوالات شنون ةاي رابط دريچهكس كوشيده است تا از هر
ر اقشـار  دموسـيقي  هـاي   مقامو ها  نغمهتأثير  ةدربار 1بهجت الروّح ةرسال. در كندرا بررسي 

در اين كتاب آمده است كه  ،مثال  عنوان بهميان آمده است.  بهسخن  ليتفص بهمختلف جامعه 
را بـا عوامـل مختلفـي     بر شنوندهگذاري اثر منظور بهي خوان مناسبدانان   موسيقيدر گذشته 

طبع و رنگ پوسـت افـراد حاضـر در مجلـس پيونـد       و مانند شغل و پيشه، جنسيت، نژاد،
: 1346 نيالـد  يصـف  بـن ا(پرداختند  ميموسيقي  ةبه ارائ ادشدهعوامل ي به باتوجهو زدند  مي
  :آورده است 2الحكمه مجملاز  نقل به اين موضوع بارةنيز در خالقي ).80- 57

و  “عـراق  ”. و كننـد  مـي توليـد جرئـت و شـجاعت     “نـوا ”و  “بوسليك ” و “عشاق”
جهـت سـبب لـذتي      موجب بسطي معتدل و بدين “ راست”و  “نوروز”و  “اصفهان”

 كه چنان ،اند نفس. بعضي ديگر از نغمات موجب بسطي ضعيف و تهييج گردد ميلطيف 
و  “گبـزر ”نـد  مان ،از استماع آنان حالتي شبيه به جنون و فتور و قبض حـادث گـردد  

  .)76- 75: 1385(خالقي  “حسيني” و “زنگوله”و  “زيرافكند”و  “رهاوي”

معنا در موسيقي ايرانـي انجـام شـده اسـت كـه      درمورد  هايي پژوهشدر دوران معاصر نيز 
 ،»مـاهور «و  »دشتي«آوازهاي درمورد  شود. اشاره ميها  رين آنت مهمبه چند مورد از  درادامه

ميلر  .اند گفتهاهل موسيقي بسيار كوتاه سخن  ،اند گرفته قراركه در اين پژوهش مبناي تحقيق 
كساني كـه   برخلافكه دارد  ميبيان كند  ميبه شنونده منتقل  »ماهور«در بيان حسي كه آواز 
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و انگيـز   طـرب  »مـاهور «موسـيقي ايرانـي سراسـر غـم و حـزن اسـت، آواز       كنند  ميتصور 
 ،هـا  شـجاعت  بخواهـد بـه بيـان    سـاز  آهنـگ . هرجا كه )253: 1384(ميلر  استآور   مسرت
 كه گاه ،را »دشتي«خالقي آواز  كند. استفاده مى گاهدست  اين از و تهور بپردازد، ،، وقارها دليرى

حال بسيار لطيـف و ظريـف    درعين و ،دردناك ،انگيز غم ، حزين،اند نيز ناميده 3آواز چوپانى
ايـن آواز گـاه چنـان مـؤثر و      او، نظـر  از. )145- 143: 1385ي (خـالق  توصيف كرده اسـت 

را آوازي باطمأنينه  »ماهور« او. سازد مياست كه اشك را از ديدگان شنونده جاري انگيز  غم
موسيقي ايرانـي هميشـه   كنند  ميكه تصور ها  آنخلاف  به« :كند ميو بيان  خواند يموقار باو 

). فرهـت نيـز   159- 158همـان:  » (بشـاش اسـت   وانگيز  طرب “ماهور”محزون است مقام 
. حيدري و )146: 1386(فرهت  داند ميهاي موسيقي ايراني  از ساير مقامتر  مهيجرا  »ماهور«

هويت جمعي با نوع موسيقي مصرفي توسط افـراد نتيجـه    ة) با بررسي رابط1396( ديگران
متناسـب بـا    و فعالانـه كننـد، بلكـه    نمـي گـوش  موسيقي به منفعلانه  كه اشخاصاند  گرفته
. دهنـد  ميگوش  ها به آن و كنند ميهاي خاصي را انتخاب  هاي هويتي خود موسيقي سرمايه

معنـايي موسـيقي عرفـاني و     ة) در پژوهشي بـه بررسـي گسـتر   1400و محسني ( فر يحيذب
موسيقي عرفاني براي  را مصداق 21درمجموع . ايشان اند پرداختهمصاديق آن در متون سنتي 

ديگري را نماينـدگي   يها كه هريك خود نمونه ،مصاديقكنند. اين  مي  رح مختصر ذكربا ش
كه افـق معنـاي اصـطلاح موسـيقي عرفـاني در فرهنـگ        دهند ي، طيفي را تشكيل مكنند يم

   .استمشاهده  قابل  اسلامي در آنـ   ايراني
رو  پيشِ ةر اين بخش در اين است كه مطالعوجه تمايز پژوهش حاضر با موارد ذكرشده د

دهد، به بررسي  مي  آواشناسي زبان در اختيار قرار ةحوزتا با استفاده از ابزارهايي كه كوشد  مي
  بپردازد.  آواز به شنونده  معنا و عواطف هر وايي در انتقالچگونگي ايفاي نقش عناصر آ

  
 ايرانيهاي غير پژوهش 2.2

ي قرار موردبررستري  متنوعي ها مؤلفه و درتر  مفصلموسيقي و معنا  ةرابطدر خارج از ايران 
داد كـه در آواز از    ) در تحقيقي نشـان Herbert Spencer 1857گرفته است. هربرت اسپنسر (

گفـتن موجـب    سـخن كـه در  شود  ميعناصري استفاده  ةيافت تقويتتشديدشده و هاي  گونه
به بعـد نيـز    وي. اين موضوع از زمان شوند ميبرانگيختن عواطف و احساسات در شنونده 

بارها موردتوجه محققان قرار گرفـت. بعـدها در تعيـين نقـش عناصـر موسـيقايي در درك       
داراي سرعت و ميانگين هاي  موسيقيي و تأثيرگذاري موسيقي مشخص شد كه بخش حالت
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كنند، البته عكـس ايـن    مي  ) در فرد ايجاد شاديbright timbreزيروبمي بالا و طنين شفاف (
ادعـا   )Davies 1980). ديـويس ( Gabrielsson and Lindstrom 2001: 48(كنـد   مـي هم صدق 

فيزيكي و حركات افـراد در  هاي  حالتاز وانند ت ميو الگوهاي موسيقايي ها  بافتكه كند  مي
، مثـال   عنـوان  بـه بنـابراين،   .باشـند  شده  گرفتهعاطفي مختلف الهام هاي  حالتو ها  موقعيت

خود را از شباهتي كه  بخشي حالت موسيقايي سنگين و آهسته قدرت هاي  مايهممكن است 
بسياري بر اين باورند  عاريه گرفته باشند. بهبا حركات فيزيكي افراد افسرده و غمگين دارند، 

از  انتقـال  قابليعني معاني و مفاهيم  ؛ پردازد ميكه موسيقي تنها به بيان احساسات و عواطف 
ها  پژوهشچنين نيست. برخي  كه يدرحال ،اند احساسعاطفه و طريق موسيقي تنها از جنس 

خـاص  اي  صـحنه  ةكنند يتداعتواند يادآور و  مي موسيقيبه  دادن گوشكه گاه ند ا  دادهنشان 
از ارتبـاط   ،در كاري مشترك ،). ژراردي و ژرِكنBecker 1986چشمان انسان باشد ( دربرابر

) بـا  minorاحساسات مثبـت و كليـدهاي مينـور (    ) باmajorقراردادي بين كليدهاي ماژور (
احساسات منفي در موسيقي كلاسـيك غربـي خبـر دادنـد. ارتبـاطي كـه حتـي كودكـان و         

). دنـورا  Gerardi and Gerken 1995(دهند  ميو واكنش نشان  اند نوجوانان نيز به آن حساس
در افـراد نشـان داد كـه     ةروزمرنقش موسيقي در زندگي درمورد  شناختي  رواندر پژوهشي 

وخوي  براي تنظيم و تعديل خلق است كه خواه راهي دادن به موسيقي دل گوشافراد  تر بيش
در ) Juslin and Laukkaجاسلين و لوكـا (  ةگسترد ةمطالع). Denora 1999(رود  مي كار بهفرد 
كـلام   ي موسـيقي و بخش حالت درموردشده  پژوهش انجام 145هاي   يافتهبرروي  2003سال 

دهنـد كـه    مـي   نشان داد كه در هر دو مورد، شنوندگان عواطف و احساساتي از خود بـروز 
)، anger)، عصـبانيت ( happiness)، شادي (sadnessبنيادي غم ( ةمقولبندي در پنج  دسته قابل

  ) هستند.fearو ترس ( ،)tendernessمهرباني (
  
  . ملاحظات نظري3

 آواشناسي موسيقي 1.3

كلامي  عبارتي، بهكلام است يا  بر مبتني آواز موسيقيِ ماهيت بر كلام استوار است وبنياد آواز 
و كنـد    مـي آهنگـين   اًمجدد ،موسيقايي استاي  پديدهكه خود  ،موسيقايي است كه گفتار را

. آواهـا را در يـك بـرش براسـاس نـوع منبـع       گنجانـد  تـر مـي   وسيعوزن كلام را در وزني 
. انـد  بنـدي كـرده   تقسـيم آواهاي غيرحيواني و آواهاي حيـواني   ةدست دوبه ها  آن ةدكننديتول
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آواهاي طبيعي مانند صداي بـاد،   .: الفشوند ميتقسيم  دسته دوبه  خود حيوانيآواهاي غير
آواهاي برخاسته از اشيا مانند صداي ناشي از افتـادن چيـزي يـا صـداي      .ب ؛و رعد ،باران

نـد: منطقـي و   ا يبررس ـ قابـل  دسـته  دونيـز در   برخاسته از آلات موسيقي. آواهـاي حيـواني  
غيرمنطقي. منظور از آواي غيرمنطقي آواز حيـوان غيرنـاطق و منظـور از آواي منطقـي آواز     

انـد   عبـارت كه اند  شمردهبري دو نوع را شناخت يمعن. براي آواز انساني از منظري استانسان 
آواز   ب.؛ مانند آواز با كلام دارد،هوم و معنا و مفكند  ميآوازي كه بر چيزي دلالت   از: الف.

و غيـره   ،، مانند گريه، خندهكند نميكه بر هيچ معنا و مفهومي دلالت معني  بيبدون كلام يا 
به دو توان  مي  آواها را ،از منظر آواشناختي يگرديبندي  دسته). در 33- 32: 1384(شكرالهي 

ايي آوايـي  تقسيم كرد. آواي موسـيق ) unmusical) و غيرموسيقايي (musicalنوع موسيقايي (
كه آن را  ،يعني داراي بسامد معين و ثابت است. آواي غيرموسيقايي دارد؛  است كه زيروبمي

و طرح موج آن فاقد الگـويي ثابـت و معـين اسـت. آواي      ندارد، زيروبمي اند گفتهنوفه نيز 
و  ،زيروبمي، كشش، شـدت (بلنـدي)   :اند از كه عبارت داردموسيقايي چهار ويژگي بنيادي 

آوايي توليـدي  هاي  مشخصهدر پژوهش حاضر تنها  جاكه ازآن). 26: 1387طنين (منصوري 
براي آواهـاي موسـيقايي فقـط     ادشده، از چهار ويژگي يكنيم ميآوازها بررسي  ةنمونرا در 

 ،و سـاختمان هجـايي كـلام    ،دركنار عناصـري ماننـد سـكوت، وزن    ،زيروبمي و كشش را
از آوازهـا بـه    هريـك به نقش اين عناصر در چگونگي انتقال معنا و حس  بردن يپ منظور به

  كنيم. شنونده بررسي مي
  

  شناسي موسيقي معني 2.3
معنـاي  . : الـف كـرد   بنـدي  دسته هدر دو مقول توان مي كلي طور به عنا را در ارتباط با موسيقيم

) extramusical meaningيي (قايموس برونمعناي . ب ،)intramusical meaningيي (قايموس درون
)Patel 2008: 306 .(كند كه عناصري  مي  موسيقايي زماني جلوه ناي دروننوع معترين  خالص

اعلاي اين نوع از  ةنمونخوانند.  موسيقايي عناصر موسيقايي ديگري را به ذهن شنونده فرامي
شـده انتظـار    ) موسيقايي اسـت؛ يعنـي عناصـر موسـيقايي شـنيده     expectationمعني انتظار (

). Meyer 1956(بخشـند   مـي موسـيقايي را در فـرد قـوت     ةقطعشدن ساير عناصر آن  شنيده
 )style-specific( ةژيسبك وهاي  جنبهاين انتظار گاه ممكن است از طريق يادگيري  چنين، هم

ونده از روند و نظم خاص حاكم بر يـك  اثر آگاهي شنبرموسيقي در فرد شكل بگيرد و گاه 
در گيـرد   مـي وجود آيد. در هركدام از اين موارد معنايي كه شـكل   بهموسيقي در وي  ةقطع
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. دهـد  نميموسيقي ارجاع  چهارچوباي بيرون از  ي يا پديدهدرون موسيقي است و به چيز
) و absolutist(گرا  مطلقبارز رويكردهاي هاي  ويژگيموسيقايي يكي از  تأكيد بر معناي درون

اين شكل از معنا را ) موسيقي است. ميرِ aestheticsشناسي ( ) به زيباييformalist(گرا  صورت
نامد. وي اين نوع از معنا را در تقابل با نوعي ديگـري از   ) ميembodiedشده ( معناي مجسم

ه همـان معنـاي   ك ـ نامـد  مـي ) designative( كننـده  اشـاره كه آن را معنـاي   دهد قرار مي معنا
كه محـرك بـه   گيرد  ميموسيقايي زماني شكل  ). معناي برونibid.: 35است (  موسيقايي برون

يك واژه به چيـزي   كه زمانيمانند ؛ كه از جنس محرك نيست كند اشاره  دادي پديده يا روي
 ،ميـِر  دنبـال  بـه ). .ibidكـه از جـنس خـود واژه نيسـت (     دهـد  ارجاع مي (شيء يا مفهومي)

. بـراي  كردنـد   جاع به اين تمايز بنيادي استفادهاز اصطلاحات متعددي براي ارگران  پژوهش
ارجاع  دربرابر) intrinsic referringناتيه براي بيان اين تمايز از دو اصطلاح ارجاع ذاتي ( ،نمونه

وانفعـال   ). ياكوبسن اصطلاح فعـل Nattiez 1990) استفاده كرد (extrinsic referring( عارضي
 )extroversive semiosis(نگـر   برونوانفعال  فعل دربرابر) را introversive semiosis(نگر  درون

از   هـدف   برمبنـاي آواز را ). در موسـيقي ايرانـي نيـز از ديربـاز     Jakobson 1971برد ( كار به
  ،، خيال . آواز از لذت و انفعالى ،نگيزا ، خيال بخش لذتاند:  كرده نوع تقسيم سه  به خواندن آن
  ).62: 1375 فارابى( انگيزد برمي  در نفس را سه  شود و نيز اين مى  انگيخته و انفعال

  
  آوازها ليوتحل هيتجز .4

و پردازيم  مي ،يعني زيروبمي و كشش ،در اين بخش به تحليل عناصر آوايي توليدي در آواز
از چگونگي ايفاي نقش عناصر آوايي در انتقال تر  كامليافتن به دركي بهتر و  دستمنظور  به

، هـا  گوشهآوايي ديگري مانند سكوت، ساختمان هجايي هاي  مشخصه ،حس و معنا در آواز
ذكر ايـن  ي قرار خواهيم داد. موردبررسرا در جاي مقتضي ها  گوشهو ريتم  ،سرعت ملودي
تمايل غالـب در نظـر گرفتـه     ،ها ويژگيتمامي درمورد  كه در اين پژوهش، نكته لازم است

هـا   ويژگـي از  كدام چيهصحبت از بود يا نبود يك ويژگي نيست و  وجه چيه بهاست و   شده
  خاص نيستند. ةگوشر به يك آواز يا يك منحصمطلق و 

  
  زيروبمي 1.4
آوايـي  هـاي   زنجيـره و  اند گرفته قراردر آواز ايراني كلام و تحرير دوشادوش هم  جاكه ازآن

، بلكـه هـر   رود نمـي كار  به، لفظ جمله در اين پژوهش تنها براي كلام دهند ميآواز را شكل 
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ايـن   اني ـب بـا كه با سكوت شروع و به سكوت خـتم شـود.    شود شامل ميرا  آوايي زنجيرة
 .پـردازيم  مـي  »ماهور«آن با آواز  ةمقايسو  »دشتي«در آواز ها  جملهبه بررسي آهنگ  ،مقدمه

از هركدام  ،جلوگيري از افزايش حجم مقالهمنظور  بهشده،  هركدام از ادعاهاي مطرحدرمورد 
بـراي  تواننـد   مـي . خوانندگان عزيز شود مياز آوازها يك يا حداكثر دو مثال به نمونه آورده 

رديـف آوازي و  آوازهـا در كتـاب    ةشـد  نويسـي  نـت  ةپيكـر بـه   تر بيشهاي  نمونه ةمشاهد
  . كنندمراجعه  ،فرامرز پايور ةنوشت، روايت استاد عبداالله دوامي بهقديمي هاي  تصنيف

  ها در تكرار يك جمله آهنگ گوشه 1.1.4
كه در اين تكرارها از آهنگـي  شود  ميچندين بار تكرار اي  جملهگاه ها  گوشهدر بسياري از 
اسـت، ايـن    مشـاهده  قابـل گيري  چشمطور  به »دشتي«در آواز چه  آن .كند ميخاص پيروي 

و در تكرارهـاي يـك   شـود   مـي نخست از عنصر تكرار فراوان اسـتفاده   ةدرجاست كه در 
دارد؛ يعنـي   تمايـل  متقدم خـود  ةجمل تر از بمي يبه شروع با آوا تر بيش متأخر ةجملجمله، 

ويژگي تكرار  »ماهور«كه در آواز  حالي در، است »افتان«آوازي در تكرارها  ةگوشسير ملودي 
تكرار وجود داشته باشد، سير ملـودي گوشـه در   اي  گوشهو اگر در خورد  نمي چشم بهزياد 

عنوان  بهحاجياني  ةگوشقسمتي از تحرير در  ذيلدر  است. نواخت يكيا  زانيخآن قسمت 
  آورده شده است:  »دشتي«از آواز اي  نمونه

 
 2 ةجملو  2جملة  ازتر  بماز يك نتُ  3 ةجمل ،شود ميكه در اين نمونه ديده  گونه همان

تكـرار   درحـين يعنـي رونـد ملـودي     ؛اسـت  شـده  آغـاز  1 ةجمل تر از پاييننيز از يك نت 
  است.   »افتان«

، سير ملودي و آهنگ ملودي در زمان تكـرار يـا   »دشتي«برخلاف آواز  ،»ماهور«در آواز 
 »مـاهور «از آواز اي  نمونـه  عنـوان  بهداد  ةگوش. در زير قسمتي از است زانيخيا  نواخت يك

  آورده شده است:

 

1 2

3 41
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ابتـدا آهنـگ    4تـا   1از هـا   جملـه در تكرار  ،شود ميكه در اين نمونه مشاهده  طور همان
و بعـد  شـود   مي زانيخ)، سپس در تكرار بعدي آهنگ 3- 1جملة است ( نواخت يكملودي 

  .گردد برميدوباره به حالت قبل 

  ها پاياني گوشه ةآهنگ جمل 2.1.4
بـا   يا به يـك جملـه   »دشتي«آواز هاي  وشهگكه تمامي دهند  مياين پژوهش نشان هاي  داده

؛ دهنـد  ميبه سير خود ادامه  نواخت يكيا پس از فرود، با آهنگي شوند  ميآهنگ افتان ختم 
 ايـن هاي  گوشهتقريباً در تمامي ها  خصوصيت. اين شوند  مي نواخت يكيعني افتان و سپس 

مطلقـاً  هـا   گوشـه پايـاني   ةجمل ـسير حركتي  »ماهور«كه در آواز  حالي در ،شود ميآواز ديده 
پايـاني در  هاي  جملهآهنگ  ،بياني به. دهد مينزولي نيست و پس از فرود، دوباره صعود رخ 

 »ماهور«آواز هاي  گوشهخيزان است. در ـ   افتان »ماهور«و در  »افتان« »دشتي«آواز هاي  گوشه
شوند كـه   مي  افتان ختماي  جملهيا به ند كن ميرا طي  زانيخپاياني يا سيري كاملاً هاي  جمله

است.  خيزانـ   افتان هجاي پاياني آن داراي نواخت  
  :»دشتي« آوازهاي  نمونه .الف
  :»دشتستاني« ةگوشپايان ، 1 ةنمون

 
  :»بيدگلي« ةگوشپايان  ،2 ةنمون

 
ها  گوشهموردبررسي، جملات پاياني  »ماهور«آواز  ةپيكر: در »ماهور«آواز هاي  نمونه .ب

  :اند گونهدو 
  :»آذربايجاني«و  »فيلي« هاي گوشهپاياني خيزان است، مانند  ةجملآهنگ  .1

 

a@     pz.qh.mh     
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 است؛ خيزانـ   افتاناي پاياني جمله آهنگ جمله افتان است و روند زيروبمي در هج .2
  :است مشاهده قابل »عراق«و  ،»حصار«، »داد«، »درآمد«هاي  گوشهصورت زير كه در  به

 
با نواختي افتـان و در آواز  ها  گوشه »دشتي«كرد كه در آواز گيري  توان نتيجه مي ،بنابراين

  .يابند ميبا نواختي خيزان خاتمه  »ماهور«

  هجا ةزيروبمي در گستر 3.1.4
اسـت، گـرايش آوازهـا بـه      مشـاهده  قابلي موردبررسآوازي هاي  پيكرهدر  وضوح بهچه  آن

در آواز چه  آن و عبارات تحريري است.ها  واژهاستفاده از زيروبمي خاص برروي هجاها در 
هجا در ايـن آواز يـا افتـان يـا      ةگستراين است كه زيروبمي در  ،خورد مي چشم به »دشتي«

بـه اسـتفاده از    تـر  بيشهجاها  »ماهور«كه در آواز  درصورتي ،است )موارد اغلبخيزان (در 
  دارند.  تمايل افتانـ   خيزان يا خيزانـ   افتانهاي  نواخت
  :»دشتي«آواز  »دشتستاني« ةگوشقسمتي از  .الف

 
  افتانيا  تر بيشتحريري هاي  عبارتنواخت هجاها و  كه است مشاهده قابلنيز  جا ايندر 
نيـز در ايـن نمونـه    خيـزان  ــ    افتـان و  افتـان ــ    خيـزان ، هرچند وجود نواخت اند  يا خيزان
  است.  مشهود
  : »ماهور«آواز  »درآمد« ةقسمتي از تحرير پاياني گوش .ب
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افتان ـ   خيزان، زيروبمي عبارات تحريري از نوع شود ميكه در مثال فوق ديده  گونه همان
  .است
 ها جملهاز در اين بخش مطرح شد، شايد بتوان چنين نتيجه گرفت كه استفاده چه  آن از

ريشه در احوال طبيعـي انسـان و    »دشتي«و هجاهاي داراي زيروبمي افتان يا خيزان در آواز 
 ـدروني دارد كه امري همگاني و متعلق  واندوه غمطبيعي وي در بيان هاي  واكنش ي تمـام ه ب
، نالـد  مـي روحـي و جسـمي   . انسـان از دردهـا و ناملايمـات    سـت ها قوميـت و ها  فرهنگ
 ،توجـه شـود   »دشـتي «بـه آواز   دقـت  بـه . اگر كشد يبرمو آهي  ،زند ميكند، فرياد  مي  مويه
آن رونـدي  هـاي   جملـه ي از هجاهـا و  تـوجه  قابلمشاهده كرد كه ميزان  وضوح بهتوان  مي

خيـزان يـا   ـ   با روند افتانهايي  جمله، هجاها و »ماهور«و برعكسِ آواز  دارند افتانخيزان يا 
 و اصواتي از ،. اگر ساختمان آوايي ناله، فرياد، آهخورند مي چشم به تر كمافتان در آن ـ   خيزان
يـا  هـا   آنكه رونـد زيروبمـي در   شود  ميمشاهده  ،بررسي قرار گيردمورد دقت بهدست   اين

(اعم  »دشتي«گي در آواز با اين ويژهايي  جمله. رخداد پرتعداد هجاها و است افتان يا خيزان
بازتابي از اين رفتار طبيعي انسان در موسـيقي ( آواز) و ابـزاري   تواند  ميكشيده)   از كوتاه و

 حزن و اندوه در ذهن شنونده باشـد.  ةكنند يتداعكارآمد براي انتقال هرچه بهتر حس غم و 
چنين استنباط كرد كه الگوي زيروبمي هجـا در ايـن آواز   توان  ميهم  »ماهور«آواز درمورد 

كه بشر براي بيان شادي و بروز هيجانـات خـود    است يانعكاس الگوي اصواتي در موسيق
راوان در الگـوي زيروبمـي خـود    . اين اصوات معمولاً از تغييـرات و تنـوع ف ـ  دهد ميبروز 
و در الگـوي زيروبمـي غالـب هجاهـا و      »مـاهور «برند كه ايـن امـر عينـاً در آواز     مي  بهره
  است.  شده  منعكساين آواز هاي  جمله

  
  سكوت 2.4

كه ميزان رخداد اين عنصـر   نخست اين :به دو شكل بررسي كردتوان  ميسكوت را در آواز 
  . هيمدقرار  موردتوجهها را  و دوم، ارزش زماني سكوت بسنجيمرا در دو آواز نسبت به هم 

  ميزان رخداد عامل سكوت 1.2.4
طـور   مورد اسـت كـه تقريبـاً بـه     41 موردمطالعه »دشتي«در آواز  داده رخهاي  سكوتتعداد 

طـور   بـه مـورد اسـت كـه     42 »مـاهور «و در آواز  استمورد  هفتميانگين براي هر گوشه 
عنصـر سـكوت در آواز    تر بيش. اين آمار از وقوع استمورد  ششمتوسط براي هر گوشه 

  اين واحد آوايي در اين آواز حكايت دارد. تر  برجستهو نقش  »دشتي«
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 »دشتستاني«هاي  گوشهمتعلق به  »دشتي«هاي آواز  گوشهمل سكوت در حداقل رخداد عا
 »حاجياني« ) و درEمورد چنگ ( چهارهر  »دشتستاني«(در  است مورد چهاربا   »حاجياني«و 
، »مـاهور «)). اين درحالي اسـت كـه در آواز   Sمورد چنگ و تنها يك مورد دولاچنگ ( سه

(يـك مـورد   اسـت  ورد م ـ دوبـا  » آذربايجاني « ةگوشحداقل رخداد عامل سكوت متعلق به 
 »دشتي«عنصر سكوت در آواز  تر پررنگنقش ها   تفاوتچنگ). اين  دولاچنگ و يك مورد 

  .دهند نشان مي ،»ماهور«آواز  را، در مقايسه با

  ارزش زماني عنصر سكوت 2.2.4
 دولاچنـگ ) و Eسكوت چنـگ ( از نوع خورند  مي چشم بهيي كه در هر دو آواز ها سكوت

)Sاست و آن نيز  گ برابر ارزش زماني نتُ دولاچنگ) هستند. ارزش زماني سكوت دولاچن
دارد. در  mora(4ناختي يك مورا (زمان و كششي برابر يك هجاي كوتاه يا به بيان آواش مدت
  .ستا  شده  ارائهآواز   دوهاي  گوشهرخداد انواع سكوت در ميزان  2 و 1  جدول

  » دشتي«آواز هاي  گوشهتعداد سكوت در  .1 جدول
  نوع سكوت

  ها سكوتكل   )Sدولاچنگ (  )Eچنگ (  گوشه

  4  0  4  دشتستاني
  4  1  3  حاجياني
  8  5  3  بيدگلُي
  7  4  3  اوج
  7  2  5  گيلكي

  10  3  7  انگيز غم

  »ماهور«آواز هاي  گوشهتعداد سكوت در  .2جدول 
  نوع سكوت

  ها سكوتكل   )Sدولاچنگ (  )Eچنگ (  گوشه

  9  5  4  درآمد
  8  5  3  داد

  5  1  4  حصار
  2  1  1  آذربايجاني
  8  6  2  چهارپاره
  4  0  4  فيلي
  9  3  6  عراق



 203   (يونس عزيزيان) ... يآواز يقيدر موس يو معناشناس يآواشناس يوندپ يبررس

 

 ةگوش ـ شـش چنين نتيجه گرفت كـه از  وان ت مي، 2و  1   جدولشده در  ارائههاي  دادهاز 
هـاي    سكوت درصد 70، براي بيش از ها آن درصد 67يعني تقريباً  ،مورد چهار »دشتي«آواز 

آن  ةگوش ـ هفـت از  »ماهور«در آواز  ،چنين هم. اند كردهخود ارزش زماني چنگ را انتخاب 
براي بيش از  »دشتي«، نه مانند آواز ها گوشه درصد 42 درحدودچيزي  يعنيمورد،  سهفقط 

ارزش چنـگ را  هـا   سـكوت  درصـد  60خود، بلكه بـراي بـيش از   هاي  سكوت درصد 70
 »دشـتي «آواز  ازچنگ در ايـن آواز  تر  طولاني  سكوت؛ يعني تمايل به استفاده از اند برگزيده
از سـكوت دولاچنـگ    تـر  بـيش سعي بر اين است كه ها  گوشهاست و در اكثر  تر كمبسيار 

  استفاده شود. 
  

  كشش 3.4
هـاي   كشـش بـه انـواع    درادامـه در انتقال حـس آواز،  ها  واكهاهميت ميزان كشش  به باتوجه
اي  واكـه امـا پـيش از ورود بـه بحـث كشـش       ،پـردازيم  مـي در آوازها  شده استفادهي ا واكه

 هـايي  واكـه كه معمـولاً كشـش در    پيوند ناگسستني اين مفهوم با مفهوم هجا و اين به باتوجه
گذرانيم   مي نظر ازرا ها  گوشهابتدا تركيب هجايي اشعار  ،هجا هستند ةهستكه  افتد اتفاق مي

  .كنيم مي مطرحاي را  كشش واكه درادامهو 
در هر آواز  شده استفادهاشعار  جاكه ازآندر هر آواز،  شده استفادهبراي تشخيص هجاهاي 

) و از تركيـب هجـايي   نـد   شـده (در يك بحـر عروضـي سـروده    دارند  سان يكمعمولاً وزن 
تنها مصـراع   امهدرادحجم مقاله، مورد  بيجلوگيري از افزايش  منظور به، برند ميمشابهي بهره 

. البته نتايج حاصـل از تقطيـع هجـايي    كنيم ميهر آواز را تحليل  ةگوشآغازين شعر نخستين 
. شـود  مـي   ارائـه  6و  5جـدول  در  »مـاهور «و  »دشتي«آواز هاي  گوشهمصرع نخست تمامي 

از نوعي خاص از هجا  تر بيشاستفادة به ها   آنجدولي براي هر آواز، تمايل  ةارائبا  ،درنهايت
آغـازين آوازهـاي    ةگوش ـترتيـب مصـراع نخسـتين     به 4و  3 جدولدر  درادامه. كاويم ميرا 
، كشـش  ها  آنتركيب هجايي كردن   مشخصو ضمن كنيم  ميرا آوانويسي  »ماهور«و  »دشتي«

موسـيقي، ارائـه   هـاي    نـت ، بـا اسـتفاده از   را مـوردنظر  ةگوشهر هجا در ساختمان ملوديك 
 ـ مـي شـكل نـُت    ةليوس بهكه در خط موسيقي،  ذكر اين نكته لازم است. ايم هكرد ارزش وان ت

توانند بـه هفـت    مي معمولاًموسيقي هاي   نتُزماني هر نت را نسبت به نت ديگر بازشناخت. 
ي دارد و به همين تر بيشكشش ها  نتشكل ظاهر شوند. نت گرد در موسيقي امروز از ساير 

 )♭شـود. نـت سـفيد (    مي استفادهها  نتمعياري براي بيان كشش ديگر  عنوان بهاز آن  ،سبب
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. نت داردنت گرد  چهارم ككششي معادل ي )♩. نت سياه (داردكششي معادل نصف نت گرد 
داراي كششـي معـادل    دولا چنـگ . نـت  داردنت گـرد   هشتم ككششي معادل ي )♪چنگ (

دوم نت گرد است. نـت   و سي يككششي معادل لاچنگ  سهاست. نت  گرد شانزدهم نت يك
  ). 43- 42: 1387  چهارم نت گرد است (منصوري و شصت يكچهارلاچنگ كششي معادل 

  » دشتي«آواز  ةنمونآوانويسي مصراع نخست  .3جدول 
مصراع نخست 

  روي در سرزميني سحرگه ره  دشتستاني  گوشة

 ni mi yz rzq czq uh qn qzg âzg gzq rz  آوانويسي
 cv: cv: cv cvc cvc cv: cv cvc cvc cvc cv  تركيب هجايي

 q h+e s q+s q q e q i q s  ارزش زماني هر هجا

  »ماهور«آواز  ةنمونآوانويسي مصراع نخست  .4جدول 
مصراع نخست 

  كه با تو قرين است بخت جوان دارد آن  درآمدگوشة 

 zrs qhm pz sn a@ bd >@m qzc c@ u@m cYz sd azw<  آوانويسي

 cvcc cvc cv cv cv: cv cvc cvc cv: cvc cv cv cvc  تركيب هجايي

 h q s s q s q s q q s s i  ارزش زماني هر هجا

در  بي ـترت بـه  »مـاهور «و  »دشـتي «آواز هاي  گوشهنتايج حاصل از تقطيع هجايي تمامي 
  ورده شده است. آ 6و  5جدول 

  » دشتي«آواز هاي  گوشهنتايج حاصل از تقطيع هجايي  .5جدول 
  هجا نوع

  گوشه
  هجاي كوتاه

)cv(  
  هجاي متوسط

)cv:  وcvc(  
  هجاي بلند

)cvcc(  مجموع هجاها  

  11  0  8  3  دشتستاني
  11  0  8  3  حاجياني
  11  0  7  4  بيدگلُي
  11  0  7  4  اوج
  11  0  7  4  گيلكي

  11  0  5  6  انگيز غم
  66  0  42  24  ها گوشهمصراع نخست 
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   »ماهور«آواز هاي  گوشهنتايج حاصل از تقطيع هجايي  .6جدول 
  نوع هجا

  گوشه
  هجاي كوتاه

)cv(  
  هجاي متوسط

)cv:  وcvc(  
  هجاي بلند

)cvcc(  مجموع هجاها  

  13  1  7  5  درآمد
  12  0  9  3  داد

  12  2  5  5  حصار
  13  1  6  6  آذربايجاني
  20  0  8  12  چهارپاره
  12  2  5  5  فيلي
  13  1  9  3  عراق

  95  7  49  39  ها گوشهمصراع نخست 

تقريباً  »دشتي«تحليل كنيم، خواهيم ديد كه در آواز  دقت بهرا  6و  5جدول هاي  دادهاگر 
 42ايـن رقـم حـدود     »مـاهور «در آواز  كـه  حـالي  در ،انـد  كوتـاه هجاهـا از نـوع    درصد 36

. حال شود مياز هجاهاي كوتاه استفاده  تر بيش درصد 6 »ماهور«است؛ يعني در آواز    درصد
و آوازهاي ها  دستگاهكه در  كنار بگذاريم  دليل اين  به »ماهور«عراق را در آواز  ةگوشاگر ما 
(يعني شخصيت ملوديك اين گوشـه مخـتص    ستاجرا قابلجمله در آواز افشاري  ديگر از

دو آواز در  و اخـتلاف خواهـد رسـيد    درصـد  44نيست)، اين عدد به حدود  »ماهور«آواز 
 سـت. پـس  اتكا قابلو گير  چشمخواهد رسيد كه عددي  درصد 8استفاده از هجاي كوتاه به 

 ،»دشتي«، اين است كه آواز شود دريافت ميفوق هاي  لاي داده لابهاز اين بحث و در چه  آن
استفاده از هجاهاي كوتاه را به حداقل ممكـن   ،براي بيان اندوه و انتقال حس غم به شنونده

هجاهـاي متوسـط و بلنـد    هـا   هـاي آن  واژهو سعي در استفاده از اشعاري دارد كه رساند  مي
آواز هـاي   هگوش ـشـدن در   خوانـده در اشعار مناسب بـراي   كاررفته بههاي  واژه ازي تر بيش

  .دارند »ماهور«
از اهميـت  توانـد   مـي اسـت و   طرح قابل موضوع مهم ديگري كه در ارتباط با اين بحث

سـان در   زماني هجاهاي همو ارزش اي  واكهي برخوردار باشد، تفاوت در كشش توجه قابل
  .شود ميبه آن پرداخته  درادامهدو آواز است كه 

 گذرانـديم، كشـش   نظـر  ازدر دو آواز را  شـده  استفادهحال كه ساختمان هجايي اشعار 
  .يدكنتوجه  7 بحث به جدول ةادام. پيش از كنيم ميتحليل ها  آناي را در  واكه
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  »ماهور«و  »دشتي«آوازهاي  ةنمونر تعداد و ارزش زماني هجاهاي كوتاه د .7جدول 
  هجا

  آواز
كل هجاهاي كوتاه 

)cv(  
 )cv(هجاهاي كوتاه 

  sداراي ارزش زماني 
 )cv(درصد هجاهاي كوتاه 
  s داراي ارزش زماني

  %58  14  24  دشتي 
  %82  32  39  ماهور

در اي  واكـه راحتي به نقش پراهميـت كشـش    بهتوان  مي، 7در نگاهي اجمالي به جدول 
كه اكثريت دهند  ميبرد. عددها و درصدها در جدول فوق نشان  پيايجاد تمايز بين دو آواز 

ارزش زمـاني   ،اين هجاها درصد 82يعني  ،»ماهور«در آواز  كاررفته بهمطلق هجاهاي كوتاه 
و پس از قرارگـرفتن در درون سـاختار و بافـت    اند  كردهرا حفظ  ،sيعني ، خود  فرض پيش

 7يعني فقـط   درصد 18فقط  ،ين ميانو از ااند  شدهكوتاه ادا  »ماهور«آواز هاي  گوشهآوايي 
نيستند، ارزشي زماني بيش  »ماهور«كه مختص دستگاه هايي  گوشهدر هم  آنو  كوتاه هجاي

يعنـي قابلـت اجـرا در    ؛ شوند  ميدربين آوازها شناور تلقي  مدنظرهاي  گوشه .اند داشته sاز 
) كـه در آواز  هجـا  دو( »عـراق « هـاي  گوشـه . در نـد ديگـر را نيـز دار  هاي  دستگاهآوازها و 

 مشـتقات  از دوهـر  اسـت و  »تـرك  بيـات «) كه در آواز هجا سه( »فيلي« و است »افشاري«
رسيده است. بدون احتسـاب ايـن دو    eهجاي كوتاه به  كشش زمان مدت ،ند»شور« دستگاه

مورد ارزش  29كه از اين ميان رسد  ميعدد  31گوشه، تعداد هجاهاي كوتاه در اين آواز به 
s  مـورد فـوق كـه     هفـت  اسـت كـه   ايـن نكتـه لازم   . ذكردرصد 94 درحدود؛ يعني دارند

زمان كشـش هجاهـا تنهـا     ، مدتاست شده تر بيشهجا از حد عادي تجاوز كرده و   كشش
از موارد ارزش زماني هجا از ايـن مقـدار    كدام چيهبرابر كشش معمول شده است و در   ود

آواز درمـورد   چـه  كلـي بـا آن   طـور  وضع به »دشتي«در آواز كه  حالي در ،تجاوز نكرده است
 هجـاي كوتـاه مصـراع اول بيـت     24داد گفته شد، متفاوت است. در اين آواز از تع »ماهور«

را  sهجاهـاي كوتـاه ارزش زمـاني     درصـد  58مورد يعني چهارده نخست هر گوشه، فقط 
ي و سـاختار  ي ـپس از قرارگرفتن در بافـت آوا  درصد 42يعني ، اند و باقي موارد كرده  حفظ

 توجـه  جالب ةنكت .اند گرفتهخود  به sي از تر بيشاين آواز، ارزش زماني هاي  گوشهملوديك 
از تـر   كشيدهكه  »ماهور«مانند هجاهاي آواز  اين آواز اين است كه هجاهاي كوتاهيدرمورد 

برابـر ارزش زمـاني واقعـي هجـاي     دو ، يعني e، همگي ارزشي برابر اند شدهحد معمول ادا 
در  q+sيعنـي ارزشـي برابـر     ،برابر ميزان عاديپنج گاه تا ها  كشش، بلكه اين ندارند ،كوتاه

مـورد  ده . بـراي درك بهتـر موضـوع، از ميـان     رسد مينيز  ،»انگيز غم« ةگوشدر  /kd/هجاي 
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 sي از تـر  بيشارزش زماني  »ماهور«شده در آواز  مورد مطرحهفت هجاي كوتاهي كه مانند 
  . ندداربرابر كشش هجاي كوتاه پنج تا سه مورد كششي بين پنج دارند، تعداد 

وتـاه  هجاهـاي ك درمورد  اخير فقطهاي  بندشده در  بايد توجه داشت كه موضوع مطرح
 ،شـود   جا مانند هجاهاي متوسط نيـز بررسـي  و اگر كشش ديگر انواع هخورد  نمي چشم به

  .ديكندقت  8 نتايجي مشابه نتايج فوق حاصل خواهد شد. به جدول

  »ماهور«و  »دشتي«آوازهاي  ةنمونتعداد و ارزش زماني هجاهاي متوسط در  .8 جدول
هجا

 
  آواز

تعداد هجاهاي 
  متوسط

)cv:  وcvc(  

هجاهاي متوسط 
داراي ارزش 

  eاز  تر كمزماني 

هجاهاي 
متوسط داراي 
  eارزش زماني 

هجاهاي متوسط 
هاي  داراي ارزش
  qو  eزماني بيش از 

هجاهاي متوسط 
داراي ارزش 
  qزماني بيش از 

  9  31  2  0  42  » دشتي«
  0  45  1  3  49  »ماهور«

معيار بسـامد وقـوع، ارزش زمـاني هجاهـاي متوسـط در دو آواز، كشـش        برمبناياگر 
،  )sبرابر كشش يك هجاي كوتاه (چهار تا سه استاندارد و متعارف هر هجاي متوسط را بين 
كـه از بـين   بينـيم   مـي ،  م، در نظـر بگيـري  qو  eيعني هجاهاي داراي ارزش زماني بـيش از  

كل هجاهـاي   درصد 25يعني تقريباً   ،هجانهُ د ، تعدا»دشتي«هجاي موردبررسي در آواز   42
هجاهـاي متوسـط    درصـد  25 »دشـتي «در آواز  ،عبـارتي  به. دارند q، كششي بيش از  متوسط

كه در  حاليدر دارند، اجرا درحينبرابر كشش متعارف اين نوع هجا سه كششي گاه تا بيش از 
از هـايي   نمونـه خـورد، بلكـه    چشـم نمـي   هيچ هجايي با چنين كششي به تنها نه »ماهور«آواز 

كشـش متعـارف هجـاي     چهـارم  سوم تـا يـك   يك زماني بين ارزشهجاهاي متوسط داراي 
   كه برابر كشش متعارف يك هجاي كوتاه است.شود  ديده مي ،s متوسط، يعني با ارزشي برابر

 تـلاش بـر ايـن اسـت كـه درصـد       »دشـتي «ز نتيجه گرفت كـه در آوا توان  مي ،بنابراين
زمان عادي توليـد آن هجـا ادا    از مدتتر  طولانيي از هجاها (هر نوع هجا) بسيار توجه قابل
اين آواز اسـت كـه از آن در    ةبرجستبارز و هاي  ويژگياي از  استفاده از كشش واكه .شوند

  شود. مي  به شنونده استفاده واندوه غمحس  بهتر  هرچهبراي انتقال   مقياسي گسترده
ي اهميت پيوند شعر و موسيقي را خوب بهو ساختمان هجايي اشعار اي  واكهبررسي كشش 

سـو و   كه وزن اشعار انتخابي بايستي هم به اين مهم پي بردتوان  ميو دهد  ميموردتأكيد قرار 
 آواز  هـم هاي ملودي هر آواز باشـند تـا هـم شـعر و      و فرازونشيب ها وقوس كشمتناسب با 

شـده در   كه اشعار سرودهرسد  مينظر  بهد. ده منتقل كنندرنهايت كمال، معناي خود را به شنون
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دليل  به، »(فعولن) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيل«بحرهاي عروضي سنگين، مانند اشعار داراي وزن 
هجاهاي متوسـط و بلنـد بـه هجاهـاي كوتـاه و       تر بيشيعني نسبت ، تركيب مناسب هجايي

هـاي   شدن در قالب گوشه خواندهبراي  »دشتي«آواز هاي  گوشهبودن وزن شعر با وزن  سو هم
داراي  عروضـيِ  شـده در بحرهـاي   سـروده اشعار  ،ديگر اين آواز بسيار مناسب باشند. ازسوي

تعداد هجاهاي كوتـاه   تر بيشدليل نسبت  به، »مفتعلن فاعلات مفتعلن فاعل«مانند  ،ريتم تندتر
 »مـاهور «دسـتگاه  اي ه ـ گوشـه شدن در قالب اغلـب   خواندهبه هجاهاي متوسط و بلند براي 

  . شود ميو از اين طريق معناي شعر و مفهوم آواز هرچه بهتر به مخاطب منتقل  اند مناسب
با تو قرين است/ پير نگردد كـه در   كه  آنبخت جوان دارد « بيتاي  خوانندهتصور كنيد 

در  را دارد، ريتمي تند با »فعمفتعلن اعلاتف مفتعلن« عروضيرا كه بحر » بهشت برين است
حـد معمـول    از  گـاه بـيش  هـايي   كششصورت تحميل  دراين ،اجرا كند »دشتستاني« ةگوش

) و كند ميمتوسط پيدا   كه ارزشي برابر يك هجاي .cYz.برروي هجاها (مانند هجاي كوتاه 
آوايي اين شعر در  ةزنجيري عنصر سكوت از جانب وزن گوشه بر تر بيشنيز تحميل تعداد 

معنـاي شـعر    ،و درنتيجـه  كنـد  يم ـ و درنهايت كل شعر اختلال ايجـاد ا ه واژهانتقال معناي 
  درستي منتقل نخواهد شد. به

محتـواي كلامـي و مضـموني     شـده  انتخـاب ديگر اين است كه اگر شـعر   تأمل قابل ةنكت
گذارند  مي باشد، اين دو برهم اثر مثبت داشته وازبا محتواي حسي و عاطفي آسو  هممناسب و 

نسـيم بـاد   آيـد   مـي ز كـوي يـار   « بيت. مثلاً كنند ميديگر را تقويت  معناي يكيي افزا همو با 
بودن وزن شـعري و   مناسب، به فرض »نوروزي/ از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي

شـدن در   براي خوانـده ، اش معناييو محتواي انگيز  طربمضمون  به باتوجهتركيب هجايي آن، 
شـدن در   خوانـده و درصـورت   نيسـت  ، مناسبكه سراسر حزن و اندوه است »دشتي«آواز 

 كـه  يدرحـال ، شـد   درستي به شنونده منتقل نخواهـد  بهحال آن  و حسقالب اين آواز، معنا و 
، درصـورت  »نرويـد   ز كشت خاطرم جز غم نرويـد/ ز بـاغم جـز گـل مـاتم     «شعري مانند 

تواي كلامي و مضمون شعر بـا سـاختار   محسويي  همدليل  به، »دشتي«شدن در قالب  خوانده
  ارتر به خواننده منتقل خواهد شد.و تأثيرگذ ،تر كاململوديك آواز معنا و مضمون آن بهتر، 

  

 وزن 4.4

عوامل مـؤثر   ازجملهوزن شعر است.  عبارتي بهوزن يا ريتم آواز بسيار متأثر از وزن كلام يا 
عـواملي  ينـد  ابريا سرعت ملودي است كه خـود حاصـل    )tempo( ديگر در وزن آواز تمپو
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آواز است. هاي  گوشهدر ساختار ملوديك ها  سكوتو ها   كششچون تعداد و ارزش زماني 
 جاكـه  ازآن ،چنين نتيجـه گرفـت  توان  ميپيشين هاي  هاي بخش يافته به باتوجهبا اين مقدمه، 

 تـر  بيشي مند بهرهدليل  به، »دشتي«آواز هاي  گوشهشدن در قالب  خواندهاشعار مناسب براي 
از  تـر  بـيش  »دشـتي «آواز  در ،دارنـد  تـر  سنگين، وزني »ماهور«آواز  ازتر  كشيدهاز هجاهاي 

گـاه   كـه  يطور به شوند، مي تر ادا كشيده سان يكهجاهاي  شود و استفاده مي هجاهاي بلندتر
ارزش زماني يك هجاي كوتاه به چند برابر ارزش زماني يك هجاي متوسط و حتي بلند در 

 كاررفته بههاي  سكوتتعداد و ارزش زماني  ةمقايس برمبناي چنين، هم. رسد مي »ماهور«آواز 
نتيجه گرفت كه سرعت ملـودي  توان  مي، »ماهور«و  »دشتي«آواز هاي  گوشهدر بافت آوايي 

نيـز از وزن  هـا   گوشـه است. سرعت ملودي  »ماهور«از آواز  تر كم »دشتي«در آواز ها  گوشه
ابـزاري بسـيار   توانـد   مـي حكايت دارد كه همين عامل  »ماهور«نسبت به  »دشتي«تر  سنگين

  باشد. »ماهور«و شادي در  »دشتي«تأثيرگذار در بيان حس غم در 
  
  گيري نتيجه .5

ه اين صورت خلاصه كرد كه آواز داشـتي در مقايسـه   بتوان  ميپژوهش حاضر را هاي  يافته
پايـاني  هـاي   جملـه از زيروبمي افتان بـرروي  تر  ملموسو  تر بيش ةاستفادبا  »ماهور«با آواز 
تـر از عنصـر   گير چشم ةاستفادهجا،  ةگستر، حفظ روند افتان يا خيزان زيروبمي در ها گوشه

عنصـر   تـر  بـيش با روندي اغلب افتان درحـين تكـرار، وقـوع    ها  گوشهتكرار در ساختمان 
در مقياسي اي  واكهاز كشش  بردن بهره، تر هاي طولاني سكوتسكوت و تمايل به استفاده از 

تـر   پـايين ، سرعت يابد ميكه در انتخاب نوع هجا و ميزان كشش انواع هجا تبلور تر  گسترده
را بـه شـنونده    وانـدوه  غـم حـس  هـا   گوشـه و درنتيجه وزن و ريتم كندتر  ،ها گوشهملودي 

با تغيير در روند زيروبمي، استفاده از هجاهـاي كوتـاه،    »ماهور«آواز  كه يدرحال ،كند مي  القا
 طـور  و به ،تر پاييناز تعداد محدودتر سكوت با ارزش زماني  بردن بهرهتر هجاها،  كشش كم

  . پردازد ميكلي با سرعت و ريتمي تندتر به تهييج شنونده و القاي حس شادي به وي 
خواننده از ادوات جاي  هدرست و ب ةاستفاددر اين پژوهش،  شده يبررسبر عوامل  علاوه

طنين و رنگ  چنين هم و انواع مختلف تحرير در ساختمان آواز، و شعريهاي  افزون ،تحرير
به انتقال هرچه بهتر توانند  ميكه  روند شمار مي بهوامل تأثيرگذاري صداي خواننده از ديگر ع

  .كند ميمجال ديگري را طلب  ها آنپرداختن به  و آواز كمك كننددر مضامين شعري و معنا 
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  ها نوشت پي
 

معدود رسالات موسيقي مربـوط  از  الدين گرگاني بن صفي منؤعبدالم ةنوشت الروح بهجت ة. رسال1
ي يپژوهان از اهميت بالا نزد موسيقي نظر نيا ازو  است هجري قمري هاي دهم و يازدهم به سده

  .برخوردار است
اسلامي و متون قـديمي اسـلامي    ةبا موضوع فلسف الصفا رسائل اخوان ةخلاصفارسي از  ةترجم. 2

 چهارم هجري است. ةمتعلق به سد

موسـوم بـه    ،هم، آواز چوپاني معمول بـوده و يكـي از شـعراي معـروف يونـان     . در يونان قديم 3
  يي داشته است.سزا هبدر ساختن اشعار چوپاني مهارت  ،م) پ210- 290تئوكريت (

 .اداي يك هجاي كوتاه زمان مدت. 4
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